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آنچه  به  نورى  مى  نگرد  كه  چشمى  مى  گفتند،  قديم  پارسى  هاى 
مى  نگرد مى  دهد. يعنى آنچه نگاه مي شود نورش را در نور آنكه 
نگاه مى كند مى  ريزد: دو نور از دو سو، هر دو در نيمة راه به هم 
مى رسند (نورى از نگريده، نورى از نگران). ديدن و ديده شدن، 
هر دو در نور هِم  يك"ديدنِ ديگر"مى  آفرينند. اين"ديدنِ ديگر"يك 
ديدنِ نامرئى است، يك ديدن نِديدنى. يعنى  كه از ديدن و ديده 
شدن، يك ديدنِ ديگر بر مى  خيزد، ديدن سوم. ما بايد اين سومى  را 

كشف كنيم، شكار كنيم، هم در ذهن هم در زبان. 
 زرتشت اين مبادلة نور را، نور دو"ديده"را، انسانى  مى  دانست: 
نورديده(چشم) و نورديده(مفعولِ ديدن). براى او اين مبادلة نور 
است.  انسان  مخصوص  صورت،  نمى  گرفت.  صورت  درحيوان 
اين دو نور ترسيم مى  شود.  صورتِ انسان است كه در برخوردِ 
چهره فقط در برابر چشم است كه چهره است، در برابر ديده، و در 
مبادلة ديدن. خارج از اين حالت هيچ چهره اى چهره نيست. انسان 
هم به خاطر چهره اش انسان است (لويناس). و چهره، انسانى  است. 
صدايش از روبرو مى  آيد، نگاهش از روبرو مى  آيد، و چهره چيزى 
جز روبرو نيست. كه ديده ورى مى  كند، كه ديده رانى مى  كند. 
زيبا ترين چهره ها روبرو ترين چهره هاست. انسان وقتى  بر مى خيزد 
انسان است. انسانِ خوابيده انسان نيست. خوابِ آدمى  چيزى جز 
خوابِ چهرة او نيست. چيز ديگرى جز خواب ِ صدا و خواب ِ 
نگاه نيست. و در خوابِ اين دو، تمام چيزهاى ديگر او بيدارند. 
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و در همين بيدارى است كه حذف چهره مى  كند، مى  كُشد، 
حيوانى مى  شود. 

پارسى  ها زبانشان را با كشف همين ديدنِ سومى ، با ديدن 
ِهمين سومى  غنى مى  كردند، و از همان جا زبانشان را زبان 
اهورا  و  مى  ساختند.  زبان  داخل  در  زبانى  مى  كردند،  شعر 
زبانت  روى  زرتشت،  را،  زبانت  مى  گفت:  من  از  وام  به 
بگذار(سنگ زرتشت). وگرنه چرا فعل امر ديدن"ببين"است؟ 
كه هيچ طنينى از حروف اين در حروف آن نيست. يعنى  فعل 
ديدن غير از نون مصدرى كه مال خودش نيست، هيچ حرف 
ديگرى از خود به محصول خِود نداده است، و"ببين"ميراثى 

از تبار خود با خود ندارد. 
در همة زبان ها فعل امر ديدن از ديدن مشتق مى  شود جز در 
زبان ما كه"ديدن"در وجه امر خودش، مى  خواهد"بينيدن"باشد. 
وقتى  از چيدن مى  چينم مى  آيد، بايد از ديدن"مى  دينم"بيايد و 
نه مى  بينم. چونكه ديدن براى آنها، پارسى  ها، اهميتى عظيم 

داشته است. 
 پرسيد: 

-پس آنكه مى  ديند نمى  بيند؟ 
-شايد عكس آن درست تر بوده است، يعنى  آنكه نمى  بيند، 

نمى  ديند. طبعا! 

(از ميان يادداشت ها) 


